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  چيستي الزام سياسي در فلسفه سياسي اسلام
  
  
  
  

   5/8/88 :تاريخ تأييد      23/6/88  :تاريخ دريافت

رضا خراساني
∗

  

  
الزام سياسي از جمله مفاهيم پايه در ادبيات سياسي و در انديشه سياسي اسـلام اسـت                 

پرسش . كنند  ها، آن را در ضمن بحث مشروعيت سياسي تعقيب مي           كه عمدة متون و نوشته    

اساسي نوشتار حاضر، اين است كه الزام سياسي چيست؟ و چه چيزي يا چه كـسي حـق                  

كند و چرا اعضاي آن حكومت بايد از الزامات حاكم            حكومت و الزام را به حاكم اعطا مي       

پيروي نمايند؟ در پاسخ، فقه سياسي با رويكردي نقلي و با تمسك بـه نـصوص و فلـسفه                   

اما اين نوشتار، الـزام سياسـي را صـرفاً از           . پردازد   آن مي  سياسي با روش عقلي به بررسي     

  .كند هاي معطوف به آن را تجزيه و تحليل مي منظر فلسفه سياسي دنبال نموده و نظريه

  

  . الزام سياسي، مشروعيت سياسي، فلسفه سياسي، فقه سياسي:هاي كليدي واژه

                                                 
     �دكتري علوم سياسي دانشگاه باقرالعلومنشجوي دانش آموخته حوزه علميه و دا ∗
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  مقدمه

شه سياسـي اسـلام اسـت كـه فقـه      الزام سياسي از جمله مفاهيم پايه و اساسي در اندي        
سياسي، عمدتاً با تمسك به نصوص و روش نقلي و فلسفه سياسي با رويكردي عقلي، اين                

اي   اساساً فلسفه سياسي به بنيادهاي فكـري و بـا شـيوه           . دهد  مهم را مورد بررسي قرار مي     
رت و  انتزاعي به مباحثي همچون غايات، مباني و ابزارهاي حكومت در اقتدار، عـدالت، قـد              

از اين رو، مباني اقتدار قدرت سياسي و الزام و اطاعت مـردم             . پردازدميارتباط فرد و دولت     
در . هـاي اساسـي مطـرح در فلـسفه سياسـي اسـت              پرسشبه تبعيت از آن، از عناصر و از         

فرهنگ سياسي، اقتدار به معناي قدرت مشروع آمده است؛ يعني حق حاكميت، اما پرسش              
ن است كه منشأ اين اقتدار چيست؟ چـه چيـزي يـا چـه كـسي حـق                   اساسي اين نوشته، آ   

شوند؟ و    هايي مشروع تلقي مي     كند؟ و چه حكومت     حكومت و حاكميت را به حاكم اعطا مي       
  چرا اعضاي آن حكومت بايد از حاكم پيروي نمايند؟

ها بحث الزام سياسي را در ضمن بحث مشروعيت سياسي تعقيـب              عمده متون و نوشته   
در نتيجه، در اين تحقيق نيز بحث الزام در ضمن مـشروعيت            . دانند   لوازم آن مي   نموده و از  

  .گيرد سياسي مورد مطالعه قرار مي
هاي غير ديني، ممكـن اسـت مبـاني و منـابع        به طور كلي، مشروعيت سياسي در نظام      
بـراي  . ها و نظريات زيادي مطرح شده اسـت         گوناگوني داشته باشد كه در اين باره، ديدگاه       

مونه، افلاطون در مدينه فاضله، دانش و حكمت را سرچشمة مـشروعيت حاكمـان تلقـي                ن
و . داننـد   برخي ديگر، قدرت را سرچشمه و مبناي مشروعيت حاكميت و اقتدار مـي            . كند  مي

، مـشروعيت قـانون و      )مـوروثي و اشـرافي    (هايي همچـون سـنتي        برخي ديگر، مشروعيت  
هـا و     در نظـام  . انـد   كاريزمـايي ذكـر نمـوده     و مـشروعيت    ) خواست و رأي مـردم    (عقلاني  
هاي غير ديني، به ويژه در حكومت دمكراتيك، از آنجا كـه خاسـتگاه مـشروعيت،      حكومت

هـر  . اند پذيرش و رأي مردم است، مشروعيت، جداي از پذيرش نيست، بلكه به هم پيوسته         
كومـت  حكومت مشروعي از پذيرش مردمي برخوردار خواهد بود و از سـوي ديگـر، هـر ح                

هـاي دينـي، خاسـتگاه        هـا و حكومـت      اما در نظـام   . ودباي مشروع نيز خواهد       پذيرفته شده 
و جـدايي مـشروعيت حكومـت از        . مشروعيت، چيزي بيش از پذيرش و رأي مـردم اسـت          

براي مثال اگر حاكمي از مـشروعيت برخـوردار باشـد، امـا             . پذيرش آن در خور توجه است     
حكومت او مشروع است، ولـي مقبوليـت و پـشتوانه مردمـي             مردم، او را نپذيرند، در واقع،       

ندارد يا بالعكس، اگر از اقبال عمومي برخوردار باشد، ولي از مـشروعيت برخـوردار نباشـد،                 
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آن چه مفهـوم مـشروعيت در فلـسفه سياسـي اسـلام را از               . حكومت او غصبي خواهد بود    
 ـ  كنـد، جـاي     مشروعيت در فلسفه سياسي غرب جدا مي       ، بـه جـاي     »مـداري  ديـن  «يگزين

يـابي    است، لكن اين بدان معنا نيست كه مردم و نقش آنهـا در مـشروعيت              » مداري  مردم«
مدار در فلسفة سياسي اسـلام،        حكومت انكار شود، بلكه به اين معناست كه مشروعيت دين         

انگارد، بلكه واگذار كردن همه چيز به مردم و اين كـه رأي               مردم و رأي آنان را ناديده نمي      
  .م، يگانه مبناي حق بوده باشد، پذيرفته نيستمرد

اين نوشتار به دنبال بحث از مشروعيت و الزام سياسـي در انديـشه و فلـسفه سياسـي                   
هاي مشروعيت در غرب مـورد نقـد و بررسـي قـرار              اسلام است كه ابتدا به اختصار، نظريه      

  .گردد گيرد و سپس به ديدگاه برخي از فلاسفه اسلامي اشاره مي مي
  

  چيستي الزام سياسي. 1

اي نـسبتاً     و واژه .  در فلسفه سياسي و فقه سياسي اسـت         از مفاهيم پايه  » الزام سياسي «
اي از مـسائل مربـوط بـه          طرح فيلسوفان براي شناسايي و ارتباط دسـته       «يعني  . فني است 

هـايي     فيلسوفان سياسي جهت بررسـي ايـن واژه بـا پرسـش            ١.»روابط فرد و نظام سياسي    
براي مثال، مردم در قبـال چـه        . تند كه ذهن آنان را به خود مشغول نموده است         مواجه هس 

هـا چيـست؟ تبيـين يـا          كسي يا چه چيزهايي الزام سياسي دارند؟ گستره و حدود اين الزام           
رسد مسئله توجيه، يعنـي پرسـش سـوم، هـستة             ها چيست؟ كه به نظر مي       توجيه اين الزام  

به عبـارت ديگـر، الـزام سياسـي در          . دهد  كيل مي اصلي معضل فلسفي الزام سياسي را تش      
معناي خاص خود با اين پرسش هنجاري مواجه است كه چرا و بنا به كدام دلايل اخلاقي                 

اين واژه، به ويژه از سوي آن دسته از فيلـسوفان سياسـي طـرح               . بايد از دولت اطاعت كرد    
قدرت نيست و بايـستي     شده است كه معتقدند زور و اجبار، موجد حق اخلاقي براي اعمال             

اي يافت كه هم هستي و مشروعيت دولت به عنوان يك قـدرت               دلايل اخلاقي قانع كننده   
عمومي برتر و در هر حال اجبار آميز در جامعه سياسي و هم دلايل، حدود و شرايط اطاعت 

  ٢.شهروندان را از آن توجيه كند
ر اصول اخلاقي افـراد بـا جامعـه         هاي مبتني ب    هاي اخلاقي يا الزام     الزام سياسي با الزام   

اسـاس شـرايط اخلاقـي،       درك رابطه فرد با جامعة سياسي، بر      . سياسي، ارتباط وثيقي دارد   
همچنين اين ارتبـاط،    . داند  الزام را به معناي تسليم صرف در مقابل تحميل دلخواهانه نمي          

، تـصور   منحصراً برحسب سود شخصي يا مسائلي كه فرد، مجبور به انجام دادن آن اسـت              
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هاي مبتني بر مصلحت با نفع شخصي و اخلاقي، گاهي            براي مثال، گرچه فرمان   . شود  نمي
هـاي فـرد در     محرومند، تطبيق كنـد، الـزام       هايي كه از اين امور،      ممكن است بر ديگر الزام    

برابر نظامي سياسي مبتني بر ترس از مجازات در صورت مخالفت و يا به دليل سودمندي،                
  .هاي سياسي فرد نيست ب عمل براساس الزامبه معناي وجو

در فلسفه سياسي غرب، نبايد فرامـوش كـرد كـه الزامـات سياسـي در بـستر اخلاقـي                    
ايـن  . روي مـا بـسيار فراتـر اسـت          يابد و از الزامات اخلاقـي پـيش         تري تحقق مي    گسترده

ز برداشت در ضمن الزامي سياسي نهفته است كه جامعـة سياسـي، مطالبـات اخلاقـي را ا                 
معناي الزام سياسي در مورد الزامات يا تكاليفي تحقق دارد كه بـا عـضويت               . اعضايش دارد 

در نظام سياسي همراه است كه تبيين اين رابطه اخلاقي، يكي از وظايف مهـم فيلـسوفان                 
توان گفت الزام سياسي از يك اصـل يـا اصـول كلـي اخلاقـي                  بنابراين، مي . سياسي است 
  .گيرد سرچشمه مي

ه سياسي، برخي بحث الزام سياسي را به لزوم انسان به اطاعت از قانون تفسير               در فلسف 
رسد تفـسيري محـدود از مقولـه الـزام اسـت؛ زيـرا ممكـن اسـت                    كنند كه به نظر مي      مي

و .  سياسي وجود داشته باشد كـه ايـن تفـسير، شـامل آن نـشود               مهاي ديگري از الزا     جنبه
به اطاعـت از قـانون نظـام سياسـي باشـد؛ چـه              شمول الزام سياسي چه بسا بيش از الزام         

احتمال وجود الزامات يا وظايف ديگري نيز هست كه به طور خاص از عضويت در جامعـه                 
شود كه در اين قانون وجود ندارد و در صـورت عـدم رعايـت آن،                  سياسي خاصي ناشي مي   

سـي و مـسئله     توان گفـت رابطـه الـزام سيا         در نتيجه مي  . مجازات قانوني را به دنبال ندارد     
تـر اسـت كـه شـايد          اطاعت از قانون از ارجاع صرف به مسئله اطاعـت از قـانون، پيچيـده              

  .اقتضاي الزام را داشته باشد
  

  هاي الزام سياسي در غرب نظريه. 2

هاي مطرح در باب الزام سياسي مجبـور          فيلسوفان سياسي در غرب در پاسخ به پرسش       
ها   رب فكري خود، پاسخي مناسب به اين دغدغه       شدند كه هر كدام با توجه به مباني و مش         

بندي به سه نظريه كلـي قابـل تقـسيم            ها در يك تقسيم     ارائه نمايند كه حاصل اين تلاش     
  :است
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  هاي اختيارگرا نظريه) الف

اين نظريه عمدتاً از سوي فيلسوفاني كه مشربي ليبرالـي دارنـد، مطـرح شـده اسـت و                   
 يـا    ه الزام سياسي، نقـشي اسـت كـه بـراي تـصميم            ها در تبيين يا توجي      اساس اين نظريه  

هاي اساسـي ايـن       ويژگي. انتخاب فرد و اقدام خاص در خصوص تعهد اختياري قائل است          
اي   ها، اين است كه صرفاً در پي توجيه الزام سياسي اسـاس اقـدام انتخـابي آزادانـه                   نظريه

تحليـل  . دانند   ملزم مي  است كه افراد بر اساس آن، خود را اخلاقاً به جامعة سياسي خويش            
، اين است كه الزام سياسـي، فقـط هنگـامي پديـد               برخي از فيلسوفان معتقد به اين نظريه      

آيد كه مردم، آزادانه عضويت جامعه سياسي خود را انتخاب كرده باشند، اما از آن جا كه       مي
ختيارگرا، الزام را بـر     هاي ا   بنابراين، نظريه . اند، الزامي ندارد    اكثر مردم، آزادانه انتخاب نكرده    

كند و بر انتخاب آزادانـه اعـضاي جامعـه            پايه تعهد اجتماعي يا رضايت، تبيين و توجيه مي        
  .گيرد اي از افعال، تحت الزام قرار مي تأكيد دارد، يعني فرد از طريق ابزار خاص يا سلسله

  

  گرا هاي غايت نظريه) ب

ي را به جاي نگاه به افعال گذشـته،         گرا در پي آن است كه الزام سياس         هاي غايت   نظريه
آمدهاي احتمالي يا     ، با نگاه به پي    رآو  با نگاه به آينده و به جاي توجه به تعهد اختياري الزام           

گيرد؛   گرا قرار مي    هاي غايت   ها در زمرة نظريه     از اين رو، اين تحليل    . اهداف الزام توجيه كند   
كند كـه بنيـان يـا توجيـه           ي تبيين مي  اساس هدف، غايت يا مقصد     زيرا الزام سياسي را بر    

منـد    گـرا يـا هـدف       هـا نتيجـه     در نتيجه، اين نظريـه    . آورد  اخلاقي اين الزام را به دست مي      
  ٣.هستند

آمـدهاي سـودمند      گرا الزام سياسي را با ارجاع به اهداف يا پي           هاي غايت   هر چند نظريه  
 كه اين اهداف و نتـايج چيـست، و        ها غالباً درباره اين     كنند، لكن، اين نظريه     الزام توجيه مي  

گرايـي در     هـاي نفـع     نظريـه . سازد، با يكديگر اختلاف دارند      مند مي   چه چيزي آنها را ارزش    
هاي خير عمومي كـه معتقدنـد    دانند ـ و نيز نظريه  غرب ـ كه نفع و سود را محور الزام مي 

اي خاص يا     عهخيزد و خير عمومي ممكن است خير جام         الزام سياسي از خير عمومي بر مي      
  .گرا قابل تحليل است هاي غايت تك افراد باشد، در چارچوب نظريه خير تك

  

  گرا هاي وظيفه نظريه) ج

هـايي مواجـه، و در تحـصيل          گـرا بـا كاسـتي       هاي اختيارگرا و غايـت      هر كدام از نظريه   
كوشـد از      الزام سياسي ناتوان هستند، اما تحليل ديگري هست كـه مـي            صهاي خا   ويژگي
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اين تحصيل در صدد بيان الزام سياسي براسـاس         . هاي دو نظرية مزبور به دور باشد        ميناكا
 ايـن نظريـه، الـزام        براسـاس آن   نامنـد   گرا مي   است؛ از اين رو، آن را وظيفه      » ايدة وظيفه «

بنـابراين،  . كنـد   اساس اصل اخلاقي كلي و يا نظام وظايف اخلاقي توجيه مي           سياسي را بر  
اساس  گرايانه، آن است كه الزام سياسي بايد برهاي وظيفه ة نظريهايدة اصلي تشكيل دهند

باب وظايف توجيه شود كه تبيين آن، نه به دليل تعهدات اختياري ما باشد و نه                 تحليلي در 
هـاي    لياساس تحل   به عبارت ديگر، بر    ٤.مند  اساس حمايت از خير يا هدفي ارزش       صرفاً بر 

 از ايـن اسـت كـه آيـا          ظـر خلاقي برخي اعمال، قطـع ن     گرايانه، درستي يا نادرستي ا      وظيفه
سودي حداكثري داشته باشند يا نه، از خير مشترك حمايت كنند يا نه، يا در رسيدن به هر                  

اسـاس منـع يـا الـزام ناشـي از اصـل              كلية اين اعمال بر   . هدف ديگري كمك كنند يا نه     
برخـي از   . گيـرد   ر مـي  اخلاقي كلي يا قانون مربوط به وظايف، مـورد داوري اخلاقـي قـرا             

وظيفـة طبيعـي در حمايـت از        «هارت و راولز و نظرية      » نظرية انصاف «ها همچون     نظريه
 سياسي را تبيين و توجيـه        گرا، بحث الزام    هاي وظيفه   در چارچوب نظريه  » نهادهاي عادلانه 

  .كنند مي
هاي فلسفي همچون رابرت پـل        به طور كلي در فلسفه سياسي غرب به جز آنارشيست         

لف، فيلسوفان سياسي ديگر بر ضرورت وجود الزام سياسي تأكيد داشـته و هـر كـدام بـه                   و
اي   گيرند؛ زيرا آناريشم، انديـشه      ه بالا قرار مي   نهاي سه گا    نوعي در چارچوب يكي از نظريه     

است كه امكان هر نوع نظرية كلي از الزام سياسي را كه از نظر اخلاقي، قانع كننده باشـد                   
پـردازد، و در بحـث الـزام          هاي سه گانـه بـالا مـي         بلكه عمدتاً به رد نظريه    داند،    منتفي مي 

  .هاي محدود كننده تلقي نمود توان نظريه سياسي، اين نظريه را مي
  

  هاي مشروعيت و نقد و بررسي آن نظريه

به طور كلي، مشروعيت، توجيهي از حاكميت است، توجيهي از حق فرمان دادن و لزوم          
ارت ديگر، مشروعيت در فلسفه سياسي اسلام، پاسخ به ايـن پرسـش             به عب . اطاعت كردن 

همچنـين  . اي حق فرمانروايي و برخي ديگـر ملـزم بـه اطاعـت هـستند                است كه چرا عده   
جا كه وجود حكومت، ضرورت عقلـي و       يعني از آن  . مشروعيت به معناي قانوني بودن است     

صـادر شـود و ديگـران بـه آن          شرعي دارد و اساس آن بر اين است كه فراميني از مقامي             
اما آيا مردم از هر دستوري . عمل نمايند؛ بنابراين، قوام حكومت به حاكمان و مردمان است

بايد اطاعت نمايند و هر شخصي يـا گروهـي حـق دسـتور و فرمـان دادن را دارد؟ پاسـخ                      
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  .فلاسفة سياسي مسلمان با متفكران غربي متفاوت است
  

  ملاك مشروعيت حكومت

  رارداد اجتماعي ق نظريه

يعني بين شهروندان   . دانند  قراردادگرايان، مشروعيت حكومت را از قرارداد اجتماعي مي       
ادي منعقد شده كـه براسـاس آن، شـهروندان، خـود را ملـزم بـه پيـروي از                    دو دولت، قرار  

دانند و در مقابل، حكومت هم متعهد است كه امنيت، نظـم، و رفـاه                 دستورات حكومت مي  
باشند كـه هـر كـدام،         عمدة متفكران آن، هابز، لاك و روسو مي       . ا فراهم سازد  شهروندان ر 

  .ي از قرارداد اجتماعي دارندصتلقي خا
  

  نظريه رضايت

يعني وقتي  . اساس اين نظريه، رضايت شهروندان، معيار و مشروعيت حكومت است          بر
بر آنـان لازم    اي به حكومتي خاص رضايت داشتند، اطاعت از فرامين حاكميت             افراد جامعه 

شود آنـان خـود را بـه الـزام سياسـي، وارد كـرده و                  بنابراين، رضايت افراد باعث مي    . است
  .كند حكومت، حق دستور دادن پيدا مي

  

  نظريه اراده عمومي

معيار مشروعيت حكومت در اين نظريه، خواست و اراده عمومي مردم اسـت؛ بـه ايـن                 
هان حاكميـت كـساني باشـند، حكومـت آنـان           معنا كه اگر همه مردم يا اكثريت آنان، خوا        

  .آيد شود و حق الزام سياسي به وجود مي مشروع مي
  

  نظريه عدالت

براساس اين نظريه، پايه مشروعيت حكومت، عدالت است و عدالت، منشأ الزام سياسي             
يعني اگر حكومتي براي ايجاد عدالت در جامعه تلاش كند، مشروعيت داشته و حـق               . است

  .كند  حق اطاعت شدن را پيدا ميدستور دادن و
  

  هاي اخلاقي نظريه سعادت يا ارزش

ها، مشروعيت يك حكومت در گرو آن است كـه حكومـت              براساس اين دسته از نظريه    
هاي اخلاقي آن تـلاش كنـد؛ بنـابراين، منـشأ             براي سعادت افراد جامعه و برقراري ارزش      
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  .سعادت مردم استآوري و مشروعيت، اين است كه حكومت به دنبال  الزام
  

  نظريه مرجعيت امر الهي يا حكومت الهي

در اين تحليل، معيار مـشروعيت حكومـت، حـق الهـي و امـر اوسـت كـه مـشروعيت                 
ها به نحوي فرا انساني است و از مرجعيتـي بـالاتر، حـق فرمـان دادن و اطاعـت                      حكومت

اين ايـده،   . استهاي ديني در اين چارچوب، قابل تحليل          عمدتاً حكومت . كردن آمده است  
هاي مذهبي الزام سياسي كه مشروعيت قدرت سياسي و اطاعـت از آن را عمومـاً بـا                    شرح

كنـد، از ديربـاز       توسل به ايدة حاكميت الهي و با فرض پيوند مذهب و دولـت توجيـه مـي                
ا ي ـمطرح بوده و اشكال مختلفي به خود گرفته كـه مـشهورترين آنهـا نظريـة حـق الهـي          

 اين نظريه بر اين فرض استوار است كه قدرت از سـوي يـك منبـع                 ٥.حاكميت الهي است  
الهي و مافوق بشري به حاكمان تفويض شده و بايد از حكومت اطاعت كرد؛ زيـرا خداونـد                  

ه اطاعت از حـاكم     ي، توج يبدين سان، يكي از متفرعات چنين فرض      . چنين مقرر كرده است   
هـايي    سيدن عصر مدرن و ظهور ايده      اين ايده با فرا ر     ٦.به عنوان يك تكليف مذهبي است     

هاي سـكولار     ، به نوعي اعتبار خود را در غرب از دست داد و نظريه            »حاكميت مردم «مانند  
هـاي    ن، احياي اين نظريه در دولت     و اما به نظر جان هورت     ٧.الزام سياسي جاي آن را گرفت     

جيه مذهبي الزام   دهد كه تو    مانند ايران در دوره معاصر نشان مي      » تئوكراتيكي«كم و بيش    
  ٨.دهد سياسي هنوز به حيات خود ادامه مي

  

  هاي مشروعيت در غرب نقد نظريه

ها به سه محور كلي، يعني خواست مردم، عـدالت يـا              به طور كلي، بازگشت اين نظريه     
براسـاس سـه نظريـة اول، مـلاك         . هـاي اخلاقـي و حكومـت دينـي اسـت            مطلق ارزش 

، اين است كـه اگـر مردمـي، حكـومتي را طـرد              لازمة آن . مشروعيت، خواست مردم است   
نمايند، آن حكومت، مشروع نيست؛ هر چند آن حكومت در پي مصالح مـردم باشـد و اگـر                   
مردم، خواستار حكومتي بودند، آن حكومت، مشروع و حق الـزام دارد؛ هـر چنـد بـرخلاف                  

ها پايه    ريهبه عقيده اين نظ   . هاي اخلاقي را مراعات نكند      مصالح مردم حركت كند و ارزش     
؛ در حالي كـه فلـسفه اخـلاق    )پوزيتويسم اخلاقي(هاي اخلاقي، خواست مردم است      ارزش

هاي اخلاقي، گاه ممكـن اسـت همخـواني       اسلامي معتقد است بين خواست مردم و ارزش       
ها وارد است كه اگر اكثريت جامعـه، حكـومتي را             اشكال ديگري نيز به اين نظريه     ... نباشد
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اي    كـه خـود، اراده     ،كنند چيست؟ چرا ايـن اقليـت        قليتي كه آن را رد مي     خواستند، تكليف ا  
دارند و معتقد به آن حكومت نيستند، برخلاف ارادة خود بايد اطاعـت نماينـد؟ چـرا اقليـت                   

رسد اين اشكال، جدي اسـت و در برابـر            ملزم به اطاعت از اوامر حكومت باشد؟ به نظر مي         
طـور اگـر افـراد،        همين. كند  سيار منطقي جلوه مي   دموكراسي به معناي حكومت اكثريت، ب     

موافقت مشروط به يك حكومت داشته باشند، ولي حكومت به آن شروط عمل نكنـد، آيـا                 
اين حكومت، مشروعيتي دارد و آن افراد التزامي به آن حكومت پيدا خواهند كرد؟ بنابراين،               

  .ها است اشكالات متعددي متوجه اين دسته از نظريه
، )5 و   4نظريـه   (هاي اخلاقي بـدانيم       كه معيار مشروعيت را عدالت يا ارزش      در صورتي   

مشروعيت دستورات و اوامر حكومت توجيه شده است، ولي نـسبت بـه دليـل مـشروعيت                 
در نتيجه، از اين ناحيه، دچار كاستي است؛ به ايـن معنـا             . حاكمان، سخني گفته نشده است    

يابـد؛    هاي اخلاقي بود، اعتبار و مشروعيتي مي        زشننده ار  ك كه اگر قانوني عادلانه يا تأمين     
در اين صورت، اعتبار قانون، قابل تثبيت است، ولي سخن در اعتبـار و مـشروعيت حـاكم                  
است كه در بحث الزام و مشروعيت سياسي، به چـه معيـاري حـق فرمـان دادن دارد؟ بـه                     

ولي چـرا اجـراي ايـن       عبارت ديگر، وقتي قانون و دستوري، عادلانه بود، لازم الاجراست،           
گـر حكومـت شـخص يـا          قانون به دست شخص حاكم باشد، عادلانه بودن فرمان، توجيه         

هـاي    رسـد ايـن اشـكال اساسـي ايـن دسـته از نظريـه                كه به نظر مي   . گروه خاص نيست  
گر فرمان    ل باقي مانده است؛ زيرا توجيه     حمشروعيت در فلسفة سياسي غرب است كه لاين       

گـر حـاكم نيـست و سـخني از            هاي اخلاقي است، ولـي توجيـه        زشعادلانه و مطابق با ار    
  .كند مشروعيت حاكم نمي

 گانه مطرح شده، نظرية حكومت ديني و الهـي را           6هاي    در صورتي كه براساس نظريه    
جا كـه همـه     بپذيريم، اشكالات وارده بر نظريات قبلي بر اين نظريه وارد نيست؛ زيرا از آن             

جا كه خداوند،   و از آن  . كنند  ي تسلط تكويني بر مردم تلقي مي      خدا را مالك و سلطان و دارا      
خالق انسان است، چرا حق دستور دادن و حكم كـردن را نداشـته باشـد؟ از سـوي ديگـر،                     

هـا اسـت و در      احكام الهي به سود انـسان     : گويند  كساني كه به اين نظريه اعتقاد دارند، مي       
قـي و عادلانـه اسـت؛ بنـابراين، اگـر           هاي اخلا   جهت مصالح مردم است و مطابق با ارزش       

و اگر خداوند متعال، كسي را بـراي        . خداوند حكم كند، لزوم اطاعت از آن بلا اشكال است         
ايـن  . اجراي احكام الهي معين نمايد، او حق حاكميت دارد و حكومـت وي مـشروع اسـت                

  .تنظريه از سوي فلاسفه سياسي مسلمان نيز مطرح و مورد استقبال قرار گرفته اس
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   اسلامالزام و مشروعيت سياسي در فلسفه سياسي

بـاب   هـايي در    هاي فلسفي نيز متـضمن نظريـه        انديشه اسلامي از طريق آراء و انديشه      
فلسفه سياسي اسلامي در اين حوزه نخست، مبتنـي بـر نفـي تغلـب و                . الزام سياسي است  

لمان غالبـاً بـين     تقلب يا زوز به عنوان منشأ مدينه يا جامعه سياسي اسـت و فلاسـفه مـس                
كـه از نظـر     چنـان . اند  مدينه و رياست فاضله با غير فاضله، به ويژه تغلبيه، تمايز قائل شده            

 ـ       فارابي، نيل به سعادت حقيقي، تنها در پرتو وحي الهـي صـورت مـي                ةگيـرد و تنهـا مدين
تـضمن تفـسيري    م و ثانياً، فلسفه سياسي اسلامي       ٩.مطلوب و سازگار با روح شريعت است      

انگارانه و معطوف بـه سـعادت يـا خيـر             قي و مدني از ديانت و حاوي يك شرح غايت         اخلا
هدف آفرينش انسان، اين است كه به سعادت خود         «و به تعبير فارابي،     . حقيقي انسان است  

 از ايـن  ١٠؛»دست يابد و براي اين كار بايد سعادت را بشناسد و آن را غايت خود قرار دهـد                 
انگـار    انين يا شرايع حاكم بر مدينه بر مبناي يك بينش غايـت           منظر، اطاعت از رئيس و قو     

شود، يعني مردم به رهبري نياز دارند تا امور اعضاي ديگر را تدبير كنند و آنها را                   توجيه مي 
  ١١.به غايت خيرشان سوق دهد

اساساً بحث از الزام سياسي در فلسفة سياسي اسلام، عمدتاً در ذيل مقولـه مـشروعيت                
رفته و انديشمندان و فلاسفه سياسي مسلمان، آن را مورد مداقه قـرار داده و            سياسي قرار گ  

حاكمـان سياسـي در كجـا و چگونـه نـسبت بـه         : هايي را مطرح نمودنـد؛ از جملـه         پرسش
شوند؟ حق حكومت كردن را چگونه و چه كسي بـه آنهـا واگـذار             حكومت، صاحب حق مي   
ا بايد الزامات سياسي يك حاكميـت       هايي مشروعيت دارند؟ و چر      نموده است؟ چه حكومت   

هايي حق حكومت و حق الزام دارند؟ در اين خـصوص             را اطاعت نمود؟ و چه نوع حكومت      
در ساحت انديشه سياسي اسلام، فلاسفه سياسي مسلمان، ايـن مهـم را از منظـر رويكـرد              

  .اند عقلي و فقها عمدتاً با استناد به آيات و روايات، تجزيه و تحليل نموده
  

  وم حق و رابطه آن با الزام سياسيمفه

بحث الزام سياسي در فلسفه سياسي اسلام، ارتباط وثيقي با مفهوم حق دارد كه تلاش               
كنيم اين مفهوم و جايگاه آن را مختصراً توضيح دهيم؛ زيرا در پي بررسي ايـن مطلـب                    مي

  بايست اطاعت كنند؟ هستيم كه چه كسي حق الزام دارد؟ و چه كساني مي
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   گرفتن همه حقوق از حق خدانشأت

و ريشه تمامي حقوق،    . شود  در انديشه سياسي اسلام، همه حقوق از يك حق ناشي مي          
ها بر يكـديگر دارنـد،        به عبارت ديگر، حقوقي كه انسان     . يك حق است و آن حق خداست      

  ١٢.ها دارد برگرفته شده از حقي است كه خداوند بر انسان
دا بـا برهـان اثبـات شـود و سـپس حـق خداونـد بـر                  بر اين اساس، ابتدا بايد وجود خ      

لكن بحث اثبات وجود خدا مربوط به علم كلام و الهيـات اسـت و ربطـي بـه                   . مخلوقاتش
گيـريم تـا در       ها حق دارد را پي مـي        كه چرا خداوند بر انسان    موضوع پژوهش ندارد، اما اين    

  .ادامه ببينيم چه كسي حق الزام در حوزه سياسي دارد
  . مالكيت و سلطه است،ر حقملاك اعتبا

مصباح يزدي بر اين باور است كه حق، يك مفهـوم اعتبـاري اسـت و اساسـاً                  آيت االله   
انـد و مفهـوم حـق نيـز           روند، مفاهيمي اعتباري    مفاهيمي كه در اخلاق يا حقوق به كار مي        

داند، به ايـن نحـو كـه در            وي ملاك اعتبار حق را مالكيت و سلطه مي         ١٣.يكي از آنهاست  
خداونـد،  . تر، و نافذتر از قدرت خداوند متعال اسـت          تر، اصيل   اي قوي   لم هستي چه سلطه   عا

سلطه تكويني بر ماوراي خودش دارد، هيچ موجودي نيست كه تحت سلطه و قدرت الهـي      
 بگو خدا خالق همه چيز است و اوست         ١٤قل االلهُ خالقُِ كل شيء و هو الواحد القهار؛        . نباشد

ت دارد، قدرت او ناشي از قدرت خداوند است؛ بنابراين، حق خداوند،            هر كه قدر  . يگانه قهار 
هر جا بخواهد حقي براي كـسي در يـك موضـوع خـاص،          . منشأ همه حقوق بندگان است    

توان گفت، مبتني بر ايـن اسـت كـه يـك نـوع                ثابت شود با توجه به اين برهان عقلي مي        
  .رددمالكيتي براي وي نسبت به آن شيء يا موضوع خاص معين گ

توانـد و حـق دارد        از سوي ديگر، آن چه مورد تأييد عقل است، اين است كه مالك مي             
اي از    و در صورتي كه كسي نه خود، مالك است و نه اجـازه            . در ملك خويش تصرف نمايد    

ايـن  . شـمارد   گونه حق تصرفي براي او جـايز نمـي          طرف مالك به او داده شده، عقل، هيچ       
و از سويي در علم كلام و الهيات ثابـت          .  و قطعي عقل است    مهم، يكي از ادراكات بديهي    

گرديده كه خداوند، خـالق هـستي اسـت و همـه موجـودات، وجـود خـود را از او دريافـت                       
حـال بـا    . نياز به علت ديگر است      از اين رو بي   . كنند، و تنها اوست كه قائم بالذات است         مي

لـك خـويش و دوم، خالقيـت        توجه به اين دو مقدمه، يعني يكي حق تـصرف مالـك در م             
ها از آن خداوند متعـال        توان استدلال كرد كه بالاترين مالكيت       خداوند نسبت به هستي مي    

و از  . او مالك حقيقي عالم است و طبعاً حق هرگونه تصرفي در ملك خويش را دارد              . است
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ي آن طرف، هيچ موجودي حقي بر خداوند و ساير موجودات ندارد؛ زيـرا مالكيـت و خـالقيت              
كند، نخست، آن حق      و اگر كسي بر چيزي يا كسي ديگر حقي پيدا مي          . نسبت به آن ندارد   

اين، حقيقت معناي مالكيت و ربوبيت تكويني خداوند نسبت به . را خداوند به وي داده است
  ١٥.انسان است

بنابراين در فلسفه سياسي اسلام، ريشه تمامي حقوق از خداوند متعال است، از اين رو،               
شود و هر كجـا حقـي باشـد، اصـالتاً از آن               قي براي كسي به خودي خود ثابت نمي       هيچ ح 

خداست و خداوند متعال است كه آن حق را به وي عطـا نمـوده اسـت؛ از ايـن رو كـسي                       
  .تواند الزام نمايد كه حق داشته باشد، و در قدم اول، تنها خداست كه حق الزام دارد مي

  

  �حق حاكميت و الزام پيامبر

با توجه به قاعده لطف، بر خداوند حكيم واجب است كه براي هدايت بشر، پيامبراني را                
، �از ايـن رو، پيـامبر اكـرم       . برگزيند و آنان را مأمور ارسال اوامر و نـواهي خـود گردانـد             

صاحب ولايت است و حق حكومت و حاكميت دارد، حق اطاعت شدن دارد و مردم مكلف                
النبي اولي بالمؤمنينَ مـن     : مهم در آيات قرآن هم ظهور دارد      اين  . به اطاعت از وي هستند    

 مفهومش اين است كه كـل اختيـاراتي كـه انـسان نـسبت بـه خويـشتن دارد،                    ١٦انفسهم؛
بر اين اساس، اطلاق اين آيه، تمـامي مـسائل فـردي،            .  از خود او سزاوارتر است     �پيامبر

از اين رو،   . شود  را شامل مي  ... اجتماعي و خصوصي، مسائل مربوط به حكومت، قضاوت و          
 بر مردم واجب است؛ زيرا خداوند متعال ـ كه اطاعـت   �اطاعت از الزامات سياسي پيامبر

اش، اطاعت پيامبر را  خويش را بر مردم واجب ساخته است ـ به مقتضاي روبوبيت تشريعي 
. بر مردم واجب ساخته است، يعنـي بـه او حـق حاكميـت و حـق فرمـان دادن داده اسـت                      

  .كنند  را از باب قاعدة لطف تحليل مي�سفه نيز اين حق پيامبرفلا
  

  �حق الزام و حق حاكميت ائمه معصومين

عطـا  �گونه كه خداوند متعال حق حاكميتي به پيـامبر          نادر فلسفه سياسي اسلام، هم    
گردد، بلكـه ايـن مهـم از طريـق            نموده است، بعد از ختم رسالت، هدايت بشر تعطيل نمي         

يا ايها الذين   ) 4آيه  (و براساس آيه شريفه سوره نساء       . گيرد   صورت مي  �مبرجانشينان پيا 
آمنوا اطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم اين حق حاكميت بعد از پيامبر به آنان                  

خدا براي افرادي غير    . واگذار شده است؛ بنابراين، آنان نيز مستقيماً منصوب خداوند هستند         
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.  حق اطاعت قرار داده و بر مردم واجب نموده كه از آنـان اطاعـت نماينـد                  نيز �از پيامبر 
 از طـرف خداونـد متعـال        �گونـه كـه حكومـت پيـامبر         شيعه بر اين عقيده اسـت همـان       

مشروعيت يافته است، حكومت ائمـه معـصومين نيـز مـشروعيت خـود را از خداونـد اخـذ                    
  .كنند مي

ود و ذاتاً حق حاكميـت بـر ديگـران را           در فلسفه سياسي اسلام، هيچ انساني خود به خ        
اي، حق الزام و حق حاكميـت         ولي اين امر، منافات ندارد با اين كه خداوند براي عده          . ندارد

ها بـه     و نبايد تصور كرد كه نفي حاكميت غير يا اثبات حاكميت براي خود انسان             . قرار دهد 
طف و عدل الهي در حـق       بنابراين، در تفكر شيعي، ل    . معناي نفي حاكميت از طرف خداست     

كند كه مسئله امامت را بلا تكليف نگذارد و همان ملاحظـات عقلانـي                بندگانش اقتضا مي  
كه در ارسال رسل و انبياء ايجاب كرده بود، در غياب آنها، رهبران جامعه معصومين بوده و                 

  .اطاعت و الزامات آنها واجب است
  

  حق حاكميت و حق الزام سياسي ولي فقيه

 و ائمـه معـصومين      �يت در مورد ولي فقيه در ادامه حق حاكميـت پيـامبر           حق حاكم 
وقتي حقي به ولي فقيه داده شود كه اوامر ولايي صادر نمايد و الزام سياسي نمايد و                 . است

نيز مردم را به اطاعت از خود وا دارد، به اين معنا نيست كه از روي ميل و هوس خـويش،                     
اطاعـت از ولـي     . اعت از الزامات سياسي وي جايز نيست      اط. اگر چنين كند  . امر و نهي كند   

هـا و در چـارچوب        فقيه، تنها در جايي واجب است كه طبق احكـام خـدا و مـصالح انـسان                
اگر امر او موجب معصيت خدا شود اطاعت وي نـه           . هاي الهي، امر و نهي صادر كند        ارزش

  ١٧.شود تنها واجب نيست، بلكه از ولايت نيز ساقط مي
شود و حق الزام       ولي فقيه به محض تخلف، خود به خود از حكومت ساقط مي            بنابراين،

چه در بحث الزام سياسي در محدوده حاكميت ولـي فقيـه، حـائز اهميـت اسـت،                  آن. ندارد
بايست تابع مصالح جامعه باشـد؛        مصلحت است، يعني تمامي الزامات سياسي ولي فقيه مي        

دهد، در چارچوب احكـام اسـلامي و در           ت مي زيرا وقتي خداوند متعال به كسي حق حاكمي       
هاي اسلامي و     جهت مصالح مردم است و اگر ولي فقيه يا حاكم بر ضد احكام الهي، ارزش              

  .مصالح مردم الزام نمايد، اعتباري نخواهد داشت
، كسي كه شأنيت و صلاحيت ولايت امر را برخوردار است، حق            �در عصر غيبت امام   

كننـد تـا تـشكيل     هي اين طور است كه مردم هم او را ياري ميجا گادر اين . حكومت دارد 
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حال اگر مردم، ولي فقيه را ياري نكردند، اين حـق           . حكومت دهد و گاهي همراه او نيستند      
ماند، اما اگر مردم، حاضر بـه يـاري           در همان مرحله حقيقت باقي مي     ) حق حكومت كردن  (

م حق حكومـت دارد و هـم بـا وجـود            شود، يعني ه    وي شدند، اين حق، توأم با تكليف مي       
 و در نتيجه،    ١٨.تكليف دارد كه اين حق خود را استيفا كند و تشكيل حكومت دهد            » ناصر«

به نظر برخي، فلـسفة تـشريع ولايـت شـرعي           . باشد  الاطاعه مي   الزامات سياسي وي واجب   
، تـدبير   جا كه مردم بدون ارشاد    فقيه بر مردم، جبران نقصان مولي عليهم است، يعني از آن          

شوند، حكمـت و لطـف الهـي، اقتـضا            و ولايت فقيهان عادل در حوزه عمومي منحرف مي        
كند كه تودة مردم براي جبران اين ضعف و ناتواني خود تحت ولايت و تـدبير فقيهـان                      مي

  ١٩.عادل قرار گيرند
بنابراين، در انديشه سياسي اسلام، مشروعيت تـوجيهي از حكومـت و حاكميـت، حـق                

بـه  . توجيهي از حق فرمان دادن و لزوم اطاعـت كـردن اسـت            . لتزام سياسي است  الزام و ا  
عبارت ديگر، مشروعيت در فلسفه سياسي اسلام، پاسخي به اين پرسش است كه بـه چـه                 

ها حق حكومت كردن و حق فرمان دادن دارند و ديگـران ملـزم بـه                  دليل، برخي از انسان   
ن شـيعه و سـني تعقيـب شـده و هـر كـدام               اطاعت؟ اين مهم در نگاه متفكران و فيلسوفا       

هاي مـشروعيت     گونه كه در فلسفه سياسي غرب، نظريه      همان. اند  تحليلي از آن ارائه نموده    
از  در فلـسفه سياسـي اسـلام نيـز        . شود  متفاوت و از منظرهاي مختلف به آن نگريسته مي        

عيت را  هـاي مـشرو     تـوان دو دسـته از نظريـه         در يك رهيافت مـي    .  برخوردار است  يتنوع
  .وجو نمود جست

  

  )مشروعيت غايي(نگر  رهيافت غايت. 1

ها غايت    اولاً، هر يك از اين نظريه     : گرا عمدتاً دو ويژگي اساسي دارند       هاي غايت   نظريه
از اين رو هر كدام به تناسب تفاوت        . كنند  و هدف خاصي را براي انسان و اجتماع معين مي         

بـر ايـن اسـاس      . كننـد   جامعه سياسي تعريف مـي    در مباني، غايات متفاوتي براي انسان و        
هاي اساسي با يكديگر      داشت كه تفاوت  ... هاي يوناني، مسيحي، اسلامي و        توان نظريه   مي

ها، بدين لحاظ كه حاكميت و قدرت سياسي را صرفاً ابـزاري              كه اين نظريه  دوم، اين . دارند
يه ناشي از ايـن زاويـه       كنند، شكل نظام سياسي، در سا       براي تحقق غايت خويش تلقي مي     

 نمونه عالي ايـن رهيافـت، در فلـسفه سياسـي افلاطـون ديـده                ٢٠.ديد، اهميت ثانوي دارد   
از ايـن رو،    . دانـد   شود؛ زيرا افلاطون، مـصلحت عمـومي را غايـت نظـام سياسـي مـي                 مي
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دانـد و مـصلحت عمـومي نـزد وي همـان       مشروعيت دولت را معطوف به خير عمومي مي   
ماننـد  . گرايانه دارد   هاي مسيحي مشروعيت نيز عمدتاً ماهيت غايت        نظريه. است» عدالت«

را تنهـا بـه اعتبـار غايـت         ) زمينـي (نظريه آگوستين كه مشروعيت نظـام سياسـي دنيـوي           
  .كند بخشي آن بررسي مي امنيت

براي مثال، انديشه . هاي مشروعيت غايي در جهان اسلام نيز سابقه طولاني دارد نظريه
توجه به ارزيابي منشأ دولت و عدم ترجيح هيچ يك از الگوهاي نـصب               خلافت اسلامي بي  

و انتخاب و حتي فتح و غلبه، مشروعيت قدرت سياسي را صرفاً به اعتبار اجراي شـريعت و             
هاي سلطنت اسلامي، حفظ      همچنين در نظريه  . كند  تأمين امنيت و نظام عمومي توجيه مي      

طـور كلـي، انديـشه دورة ميانـه         بـه . شـود   ميها تلقي     گونه نظام شريعت، غايت اساسي اين   
اسلامي پذيرفته بود كه حفظ و اجـراي شـريعت، تنهـا منبـع مـشروعيت دولـت اسـلامي                    

در اين صورت است كه مردم بايد فرامين حاكم را اطاعت نمايند و الزام سياسـي                . باشد  مي
ومـت را نـه     هاي مشروعيت غايي عدالت و مشروعيت حك        هر چند، نظريه  . كند  معنا پيدا مي  

كردند، اما با ايـن       به اعتبار خاستگاه آن، بلكه به مقياس و ميزان اجراي شريعت متوقف مي            
اما پرسش، اين است كه آيا در . گرفتند حال، شرايطي را نيز براي حاكم اسلامي در نظر مي

 ـ           انديشه سياسي اسلام، مشروعيت صرفاً مي      ا تواند الزام سياسي را به دنبال داشته باشـد، آي
مشروعيت فاعلي نياز نيست؟ آيا هر نوع حاكمي در حكومت اسلامي، حق الزام سياسـي و                
حق فرمان دادن دارد و بالتبع، آيا مردم از هر نوع حاكمي كه صرفاً غايت خاصي را تعقيب                  

از اين رو لازم است مفهوم مشروعيت فـاعلي را توضـيح            . توانند اطاعت نمايند    كند، مي   مي
  .دهيم

  

  ت فاعليمشروعي. 2

هايي هستند كه بر خاستگاه و شكل دولت نيز نظر            هاي مشروعيت فاعلي، نظريه     نظريه
ها، تأكيدي است كه بـه شـيوه و نـوع اسـتقرار               ترين ويژگي اين دسته از نظريه       مهم. دارند

ها حائز اهميـت      از اين رو، شكل و صورت نظام سياسي در اين نظريه          . قدرت سياسي دارند  
هـاي مـشروعيت      لازم به ذكر است كه نظريه     . قدرت رسيدن مهم است   چگونگي به   . است

فاعلي نيز هر كدام غايت و هدف خاص خود را دارند، اما التزام يا عدم التزام دولت به ايـن                    
غايات، مشروط به رعايت تشريفات خاصي است كه بدان وسيله، فرمانروايان بـر حكومـت               

ي كه حاكمان، تمام اهداف و غايات دولتي را         براساس اين رهيافت، در صورت    . زنند  تكيه مي 
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انـد، مـشروعيت      هاي غير مشروع به حكومت رسيده       عملي سازند، به دليل اين كه از روش       
ها ممكن است از جانب خدا،        كومتح. چه مهم است نحوه به قدرت رسيدن است       آن. ندارند

ها از سه حال خـارج        متشيوه استقرار حكو   اما. وراثت، فتح و غلبه و يا از طريق مردم باشد         
توانند يكي از اين سه شيوه را    ها مي   بنابراين، اين نظريه  . نصب، انتخاب، فتح و غلبه    : نيست

بـر اسـاس ايـن      . اساس آن الـزام سياسـي نماينـد        مبناي مشروعيت نظام تلقي كرده و بر      
ترين فرد جامعه از طرق غيـر مـشروع بـه قـدرت دسـت يابـد،                   رهيافت، حتي اگر شايسته   

. توانند سرپيچي نمايند ومت او نامشروع و دستورات وي نياز به اطاعت ندارد و مردم مي        حك
  .نامند برخي، مشروعيت فاعلي را مشروعيت مبتني بر قرارداد اجتماعي نيز مي

  

  نظريه امامت شيعه و مشروعيت فاعلي

 اساساً كلام سياسي شيعه، مبتني بر نظريه امامت است و اسـاس ايـن نظريـه نيـز بـر                   
رسد اين تفكر، مغـايرتي بـا         اما به نظر مي   . عقيده نصب و نص از جانب پيامبر استوار است        

هـا اسـتوار      مشروعيت فاعلي ندارد؛ زيرا فرض مشروعيت فاعلي بر آزادي و اختيـار انـسان             
  .است و نظريه امامت نيز بر اين اصل استوار است

بـه منظـور تـضمين آزادي و        داند كه بنا بر ضرورت عقلـي و           شيعه، امامت را لطفي مي    
خداوند متعال، انسان را آزاد و مختار آفريده و نـه مجبـور،             . ها مقرر شده است     اختيار انسان 

 ثـواب و    �اما در برابر اين اختيار، تكاليفي نيز بر عهده وي نهاده است كه توسـط پيـامبر                
 واجب بـود كـه      حال بعد از ختم رسالت، بر خداوند منان       . عقاب آن به آنها ابلاغ شده است      

ها رهبـران و راهنمايـاني در         جهت كاستن احتمال هرگونه خطا و فراموشي از طرف انسان         
عمدة روايـات نـصب در      . بين آنها قرار دهد تا مردم به واسطه مراجعه به آنها هدايت شوند            

 بـه معنـاي تحميـل حكومـت او بـر            �اما نصب معصوم  . انديشه شيعه چنين جهتي دارند    
لكه صرفاً حجتي است كه در صورت تمايل و مراجعه مردم در دسـت آنـان                مردم نبوده و ب   

امـام  .  تجلـي دارد   �اين مطلب به خوبي در سيره و در عصر حكومـت امـام علـي              . است
  . بعد از اقبال مردم، حكومت را پذيرفت�علي

ها در مواجهه با تكاليف الهي، به دو دسته تقسيم            در حوزه سياسي و اجتماعي نيز انسان      
گروهي كه در اين دسته از تكاليف مثـل سـاير امـور و تكـاليف ديگـر عـصيان                    : شوند  مي
كنند و گروهي كه قصد انجام تكاليف شرعي سياسي  و اطاعـت از دسـتورات الهـي را                     مي

اما همين گروه دوم ممكن است بعضي از مسائل را با عقل خود ادراك نماينـد، و در                  . دارند
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از اين رو بر خداوند حكيم واجب است كه با نصب           . د شوند برخي ديگر از مسائل دچار تردي     
امام، چنين كساني را كه با آزادي و اختيار و اراده خود به دنبال راهنمايي هستند، از حيرت                  

نصب بر عهدة خداسـت، امـا اطاعـت از امـام و فـرامين او، جـزء                  . و سرگرداني خارج كنند   
بنابراين، هر چنـد    . توانند مخالفت نمايند     مي توانند اطاعت كنند يا     مي. اختيارات مردم است  

نصب امام بر خداوند حكيم واجب است، اما تحقق و فعليت حكومت امام به اراده و تصميم                 
  .مردمان وابسته است

 را لطـف و     �خواجه نصيرالدين طوسي نيز در پاسخ به اين سؤال كه اگر نـصب امـام              
تمكين «: نويسداي دارد؟ مي  نصب چه فايده  اين  . واجب بدانيم اما مردم از او اطاعت نكنند       

نصب بر خداوند واجب است تمكين به امـام بـر   .  از افعال خداوند سبحان نيست    �به امام 
 هرگز محل واجبي را كه بـه عهـده          � بنابراين مخالفت مردم در تمكن به امام       ٢١ ».مردم

 لحـاظ زمـاني      بـه  �اطاعت مردم يا عدم اطاعت آنان از امـام        . خداوند است، نخواهد بود   
يعني اول خداوند بايد حجت خود را       . مترتب بر واجبي است كه برعهده خداوند متعال است        

      ٢٢ .معرفي كند، آنگاه اطاعت يا عدم اطاعت مردم معلوم شود

ها در فلسفه سياسي شيعه، در پـذيرش يـا عـدم پـذيرش يـك                  رسد، انسان   به نظر مي  
از اين  . باشند   حكومت، ملزم به اطاعت مي     در صورت پذيرش  . حاكميت و حكومت مختارند   

 بـه عهـده اراده و تـصميم آزاد مـردم،            �رسد با واگذاشتن اطاعـت از امـام         رو به نظر مي   
 �دوران حكومت امام علي   . كند   را نيز موكول به اراده مردم مي       �تشكيل دولت معصوم  

  .در اين چارچوب قابل تحليل است
  

  وعيتنقش مردم به عنوان ملاك مؤثر در مشر

مشهور است، با مفهـوم دموكراسـي و مـردم          » انتخاب«اين نظريه كه با عنوان فقهي       
البتـه  . دهـد   سالاري قرابت بيشتر دارد و رأي مردم را مـلاك مـشروعيت نظـام قـرار مـي                 

نظر كردن از شرايط مذهبي حاكم و         بخشي مردم به نظام، هرگز به معناي صرف       مشروعيت
هـاي ديگـر از حيـث         سالاري در تفكر شيعي با دموكراسي     حكومت نيست؛ از اين رو، مردم     

  .التزام به شرايط حاكم تفاوت دارد
  

  نقش مردم در كارآمدي حكومت اسلامي

اسـت بـر ايـن عقيـده        » نظريه نصب «اين ديدگاه عمده در تفكر شيعي كه معروف به          
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ز ايـن   ا.  و نصب الهي است    � ولايت ائمه معصومين   هباشد كه ولايت فقيهان، در ادام       مي
رو، همچنان كه رأي مردم در حكومت معصوم، ملاك مـشروعيت دولـت نيـست و مـردم                  
موظف به اطاعت از ولي و حاكم الهي هستند، در عصر غيبت امام نيز مردم نسبت به فقيه                  

بـر ايـن مبنـا، طـرح مـسئله بيعـت در زمـان               . حاكم چنين نقشي، صرفاً كارآمـدي دارنـد       
مشروعيت آنان، بلكه از بـاب الـزام خـصم و اتمـام              نه براي تحقق حاكميت و       �معصوم

  .حجت بر مردم بوده است
  

  دلايل اطاعت و الزام سياسي

. كنـد   تفكر شيعي به دو دليل عقلي و نقلي به مشروعيت و اطاعت امامان استدلال مي              
اساس عقـل شـيعي، امـر بـر          بر. استدلال عقلي، عمدتاً از نتايج التزام به قاعده لطف است         

 سوره نساء، دليل بر عصمت هر سه منبع اقتدار است؛ زيرا امر بـه  59 آيه شريفه اطاعت در 
هر چنـد، اهـل سـنت، بعـضاً بـه      . اطاعت از امام و رهبر خطاپذير، خلاف قواعد عقل است      

عصمت امت و تصويب مجتهدان و صحابه نظر دارند، لكن شيعه با تكيـه بـر خطاپـذيري                  
  ٢٣.داند مه ميها، عصمت را منحصر در ائ ذاتي انسان

شيعه علاوه بر استدلالات عقلي بر روايات زيادي مبني بر الـزام و اطاعـت سياسـي از                  
حـال، پرسـش در     . حاكم اسلامي تأكيد دارد كه اين نوشته، دغدغه بررسي روايات را ندارد           

جا، اين است كه نقش مردم در اين نظريـه چيـست؟ آيـا ميـان نظـارت و مـشروعيت                     اين
منطقي و عليّ حاكم است، آيا با پذيرش مشروعيت الهي، اعتقاد به حـق              اي    سياسي، رابطه 

  نظارت مردمي، امري ناممكن است پارادوكسيكال است؟
هاي مدرن است كه هدف آن، محدود كردن قـدرت            هاي بنيادين دولت    نظارت از مؤلفه  

معنـاي پرسـش بـالا، ايـن اسـت كـه            . حاكمان و جلوگيري از سوء استفاده از قدرت است        
ذيرش رابطه منطقي و عليّ ميان مشروعيت سياسي و نظارت، به اين معناست كه نظارت               پ

بايد كه قدرت نـاظر منـشأ مـشروعيت و            بر قدرت، معنا و مفاد حقيقي خود را در جايي مي          
حـال در حكومـت اسـلامي كـه مبـدأ و           . مبدأ پيدايش و تكوين قدرت حاكم و دولت باشد        

شود، حق حاكميت از بالا رسـيده اسـت، از            هي تلقي مي  منشأ مشروعيت و الزام سياسي، ال     
  توان تحليل نمود؟ اين رو مقوله نظارت را چگونه مي

توان گفت اولاً، در نظام سياسي اسلام، مشروعيت الهي نه تنها منافاتي با               در پاسخ مي  
اي اصلي و اساسي براي تأمين حقـوق و آزادي و عـدالت               قوق جامعه ندارد، بلكه پشتوانه    ح
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هاي دموكراتيك غير مبتني بـر وحـي          شود و ثانياً، اين مشكل در نظام        امعه محسوب مي  ج
و پاسـخ حلّـي بـه       . است كه زمينه پايمال كردن حقوق مردم در آنها به خوبي فراهم است            

دينـي   اين پارادوكس، اين است كه خطاي اول آنها اين است كه اگر همه حقـوق الهـي و                 
از بالا بگيرد، حق نظارت مردمي نيـز بايـد از حـاكم اخـذ               باشد و حاكم، مشروعيت خود را       

توان منوط بـه اذن       گردد و در اين صورت، حق نظارت معنايي ندارد؛ زيرا نقد كسي را نمي             
توان گفت كه اين مسئله در ساحت انديشه سياسي اسلامي قابل تطبيق              وي كرد، لكن مي   

لهي حاكمان و حق الزام و اطاعت       نيست؛ زيرا براساس مباني اسلامي، در كنار مشروعيت ا        
و حق حاكميت آنها، حق نظارت مردم نيز از سوي مبدأ تمامي حقوق بر رسـميت شـناخته                  

لب اشكال آنها اين است كه حق نظارت مردم از حاكمان، يعني كه كساني بايد               . است شده
عي الهي  در حالي كه چنين نيست، بلكه مبدأ تشري       . گيرد  از آنان اطاعت كنند، سرچشمه مي     

از يـك سـو     : به عنوان سرچشمه همه حقوق، در عرض يكديگر، دو حق جعل كرده اسـت             
شناسد و از سـوي ديگـر بـراي مـردم، حـق               حق حاكميت را براي حاكمان به رسميت مي       
  ٢٤.نظارت بر اعمال حاكمان را جعل نموده است

 حقوق و بنابراين، مقوله حق و تكليف در بحث مشروعيت و الزام سياسي، جدي است و
 است؛ زيرا در نظام سياسي اسلام، سـخني از حقـوق يكطرفـه حاكمـان                هتكاليف، دو طرف  

نيست، بلكه مسيري دو طرفه است و تحت عنوان حقوق متقابل مردم و دولت از آن بحث                 
اين حـق    شود؛ به اين معنا كه طبق اصل توحيد، خداوند، مبدأ پيدايش حقوق است و با                مي

طرفه و در عرض يكديگر براي حاكميت و مردم اعتبار نموده           مشخص خويش، حقوقي دو     
  :فرمايد البلاغه نسبت به اين حقوق و تكاليف دو طرف مي  در نهج�امام علي. است

 امركم و لكم علي من الحق مثل        يةلي عليكم حقاً بولا   : اما بعد، فقد جعل االله سبحانه     «

لايجـري لاَِحـدِ الّـا      «. يني است نكته مهم، اين است كه اين حقوق، طرف       » الذي لي عليكم  
جا حاكم و حاكميت حق الزام سياسـي دارد و     ، يعني آن  »له جري عليه و لا يجري عليه الاّ      

. تواند مردم را به اطاعت فراخواند كه مردم، حقوق الهي خويش را اسـتيفا كـرده باشـند                   مي
اير حقـوق،  امـا در س ـ . ناپذير، حق طاعـت ذات ربـوبي اسـت         تنها حق يك جانبه و تضايف     

و اعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق، حق الوالي          «. آميخته با تكليف و وظيفه است     
ترين حق مجعـول الهـي كـه بـه شـكل              ، يعني مهم  »علي الرعيه و حق الرعيه علي الوالي      

البلاغـه آمـده اسـت كـه          در نهـج  . طرفيني جعل شده، حقوق متقابل حاكم و مـردم اسـت          
شود   صورت استيفاي آنها، مشروعيت الهي حاكميت تأمين مي       حقوقي شرعي است كه در      «
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و در غير اين صورت، اصولاً حاكميت مشروعيتي نخواهد داشت و مردم، دليلي بر اطاعـت                
توانند با نظارت خويش، استيفاي حقوق خود          اينجاست كه مردم مي    ٢٥.از او نخواهند داشت   

 الزام سياسي را از منظر ابن سـينا          حال جهت توضيح و تبيين بيشتر موضوع       .را ناظر باشند  
  .تر گرددجست و جو نموده تا ابعاد فلسفي آن واضح

  
  بندي جمع

هاي ديني و غير ديني متفـاوت اسـت؛ چـه ممكـن               مشروعيت و الزام سياسي در نظام     
هـاي دينـي،      هاي غير ديني، مباني و منابع گوناگوني داشته باشد، اما در نظام             است در نظام  

چـه  رسـد آن    بـه نظـر مـي     . يت، چيزي بيش از پذيرش و رأي مردم است        خاستگاه مشروع 
مفهوم مشروعيت و الـزام سياسـي در فلـسفه سياسـي اسـلام را از مـشروعيت در فلـسفه           

لكـن  . اسـت » مـداري   مردم«به جاي   » مداري  دين«گزيني    كند، جاي   سياسي غرب جدا مي   
بلكـه  .  حكومـت انكـار شـود      يابي  اين بدان معنا نيست كه مردم و نقش آنها در مشروعيت          

واگذار كردن همه چيز به مردم و اين كه رأي مردم، يگانه مبناي حق بوده باشد، پذيرفتـه                  
هاي آن اشـاره نمـوده و         هاي الزام سياسي در غرب و كاستي        نگارنده ابتدا به نظريه   . نيست

م تعقيب سپس موضوع فوق را در ساحت فلسفه سياسي اسلا       . هر كدام را مورد نقد قرار داد      
نموده و به اين نتيجه رسيديم كه در فلسفه سياسي اسلام، ريشه تمامي حقـوق از خداونـد                  

شود و هر كجا حقي       متعال است، از اين رو، هيچ حقي براي كسي به خودي خود ثابت نمي             
 باشد، اصالتاً از آن خداست؛ بنابراين در قدم اول، خداوند متعال، حق الزام دارد، لكن خداوند            

و حق حكومت و الزام را به آنان        . اب قاعدة لطف، براي هدايت بشر، پيامبران را فرستاد        از ب 
 را بـر    �اش الزامات سياسي پيـامبر      بدين ترتيب به مقتضاي ربوبيت تشريعي     . اعطا فرمود 

از منظـر فلـسفه     . و به پيامبر، حق حاكميت و حق الزام را اعطـا كـرد            . مردم واجب ساخت  
بـاب لطـف و    گردد، بلكه ايـن مهـم از    ت، هدايت بشر تعطيل نمي    سياسي بعد از ختم رسال    

گيرد و در نتيجه، الزامات معصومين نيز   صورت مي  �عدل الهي از طريق جانشينان پيامبر     
نگارنده در ادامه به چگونگي حق حاكميت و الـزام سياسـي ولـي              . گردد  واجب الاطاعه مي  

چوب احكام اسلامي و در جهـت مـصالح         فقيه اشاره نموده و الزامات سياسي وي را در چار         
جهت ايضاح مفهومي و تبيين مـسئله،       . جامعه دانسته و در غير اين صورت حق الزام ندارد         

و ) مـشروعيت غـايي   (نگـر     هاي مـشروعيت و الـزام را در دو رهيافـت كلـي غايـت                نظريه
در رهيافـت   . هاي هـر كـدام بررسـي گرديـد          دهي نموده و ويژگي     مشروعيت فاعلي سامان  
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حفـظ و اجـراي     ... هاي همچـون خلافـت اسـلامي، سـلطنت اسـلامي و             نگر، نظريه   غايت
رسد كه در راسـتاي       شريعت را به عنوان غايت اساسي تلقي نموده و حق الزام به كسي مي             

اما پرسش اين است كه آيا مشروعيت غايي، صـرفاً موجـب حـق              . اين غايت حركت نمايد   
 مشروعيت فاعلي نيز نياز است؟ آيا هر نوع حاكمي در شود يا اين كه علاوه بر آن، الزام مي

مـشروعيت  «بلاد اسلامي حق الزام سياسي دارد يا خيـر؟ در پاسـخ بـه آن، رهيافـت دوم                   
رسـد چگـونگي بـه قـدرت          آن چه در اين رهيافت مهم به نظر مـي         . مطرح گرديد » فاعلي

حتـي اگـر   براسـاس ايـن رهيافـت،    . رسيدن حاكم و نـوع اسـتقرار قـدرت سياسـي اسـت         
ترين فرد جامعه از طرق غير مشروع به قدرت دست يابد، حكومت او نامشروع و در                  شايسته

رسـد آنچـه موجـب     بدين سان به نظر مي  . نتيجه، الزامات سياسي وي نياز به اطاعت ندارد       
  .گردد، مشروعيت غايي و فاعلي است الزام سياسي مي
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